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  مارکسيسم غربی، ضد کمونيسم و امپرياليسم

)١( 

 
 خلاصه

ھای  اند، در حالی که مخالفت خود را با پروژه ھای غربی، مفاھيم امپرياليسم را کنار گذاشته اری از مارکسيستبسي

کند که ناکامی در نقد امپرياليسم و  اين مقاله ادعا می. اند سوسياليستی موجود در کشورھای جنوب جھانی حفظ کرده

 در رد روابط انسان با طبيعت در مارکسيسم کلاسيک و ھای سوسياليستی در جنوب جھانی، ريشه حمايت از پروژه

ھای   به بعد، مارکسيست١٩٩٠ ۀاز دھ. ھای سوسياليستی دولتی در جنوب جھانی دارد بينی تداوم پروژه ناتوانی در پيش

ربی ھای غ مارکسيست. اند که از امپرياليسم غربی جداست داری جھانی جايگزين کرده غربی، امپرياليسم را با سرمايه

ھگل » فتيش پاکيزگی«اند که ريشه در   خود دانستهۀشھران ھای آرمان ھای سوسياليستی را خيانت به ديدگاه ھمچنين پروژه

ھای امپرياليستی در حمايت از مداخلات سياسی و اقتصادی  ھای غربی با دولت در عوض، برخی از مارکسيست. دارد

اند که اغلب منجر به تحکيم مجدد تسلط  دانند، ھمسو شده رده میخو ھای شکست ھا را پروژه  که آنئیعليه کشورھا

ھای  کنند که پروژه ھای غربی حمايت می ھای غربی کورکورانه از سياست در نتيجه، مارکسيست. شود امپرياليستی می

رھنگی و نظامی کنند و آگاھانه يا ناآگاھانه، بازگرداندن وابستگی اقتصادی، سياسی، ف دولتی سوسياليستی را تضعيف می

 .کنند داری امپرياليستی را تقويت می به سرمايه
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 و ١٩٧٠ھای   سال امپرياليسم اروپا از زمان پايان استعمار رسمی در دھه۵٠٠علاقه دانشگاھی به تاريخ بيش از 

ه  ب١٩٩٠ ۀھای کمونيستی بلوک شرق در اوايل دھ  و به ويژه پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و دولت١٩٨٠

به طور قابل توجھی، کاھش نگرانی در مورد ضد امپرياليسم در ميان بخشی از . طور قابل توجھی کاھش يافته است

 ۀھای غربی که ماترياليسم ديالکتيکی و جنوب جھانی را رھا کرده و بر بھبود شرايط مردم در ھست مارکسيست

 .اند، مشھود است امپرياليستی تمرکز کرده

ھای مقيم غرب به عنوان يک  کنيم، نه تنھا به مارکسيست قاله از مارکسيسم غربی صحبت میھنگامی که در اين م

کنيم؛ بلکه منظور ما نوعی مارکسيسم است که بدون قيد و شرط ضد دولتی يا نوعی   اشاره میئیفضای جغرافيا

 معتقد است که امپرياليسم کند و ھای سوسياليستی در جھان سوم را انکار می مارکسيسم آنارشيستی است، سھم پروژه

ھای غير غربی نيز ممکن  کند که حتی مارکسيست تعريف مارکسيسم غربی جامع نيست و اذعان می. منسوخ شده است

ای از زندگی خود را در فرانسه  در واقع، حتی سمير امين و آرگيری امانوئل بخش عمده. است از غرب آمده باشند

 .شود تا جغرافيا سازد بيشتر به موقعيت مربوط می را می» غربی«سيست بنابراين، آنچه يک مارک. گذراندند

ھای سوسياليستی موجود فاصله گرفته و  ھای غربی از حمايت از پروژه در طول بيش از يک قرن، اکثر مارکسيست

  موجودًسم واقعاچنين بازتعريفی، اھميت تاريخی سوسيالي. اند داری بازتعريف کرده ھا را در رابطه با سرمايه اھميت آن

(AES)  داری جھانی يا مدرنيته جھانی، کم  ھا به عنوان بخشی از سرمايه در جنوب جھانی را اغلب با بازسازی آن

ھا  داری بيش از حد گسترده است و در نتيجه برای آن ھای غربی از سرمايه درک مارکسيست. دھد اھميت جلوه می

ھای  ًھا کاملا از نھادھا و جنبش ھای آن  که آرمانئیاز آنجا. شود میتصور يا تصور جھانی فراتر از آن غيرممکن 

 جھانی فراتر از آن که خدا ئیبرپا«ًھا دقيقا ھمان چيزی است که ھگل آن را  موجود جدا شده است، سوسياليسم برای آن

ری چنان گسترده دا ھای غربی، سرمايه در واقع، برای بسياری از مارکسيست. ناميده است) ٢٠، ١٩٩١(» داند می

 .تواند وجود داشته باشد شود که مشخص نيست چگونه می شود و سوسياليسم چنان خالص می می

تر کردن بيشتر امپرياليسم و امتياز دادن به يک   به کم اھميت١٩٩٠ھای غربی پس از سال  تمايل مارکسيست

روی به عنوان تداومی از يک سنت فکری و داری جھانی مبھم، ريشه در پيامدھای فروپاشی اتحاد جماھير شو سرمايه

 .ھای غربی دارد ھا و پسامارکسيست سياسی گسترده در ميان مارکسيست

 مارکسيستی و لنينيستی ۀھای غربی به رد مفاھيم اولي کند که چگونه بخشی از مارکسيست اين مقاله بررسی و تحليل می

 ١٩٨٠ ۀاز حدود دھ. اند  و تمرکز بيشتر بر بحث پرداختهھای موجود در مورد امپرياليسم، سوسياليسم و سوسياليسم

رقابت بين «شده، امپراتوری و  داری جھانی ھای غربی اھميت پايدار امپرياليسم را با سرمايه تاکنون، مارکسيست

 .اند ناپذير جايگزين کرده تفکيک» امپرياليستی

مپرياليسم نيست، بلکه قصد دارد گروه غالبی از  آثار مارکسيستی درباره اۀاين مقاله تفسير کاملی از کل مجموع

 طبقاتی ۀھای معاصر را برای تحقيقات بيشتر و بررسی يک بحث جنجالی بررسی کند که با مفاھيم بنيادی مبارز نظريه

ی شمالی امريکا درصد از جمعيت جھان در جنوب جھانی توسط اروپای غربی و ٨٥گيرد و استثمار مداوم  فاصله می

  .گيرد  میرا ناديده

 

  ظھور مارکسيسم غربی و امپرياليسم

ھای غربی به جای حمايت از انقلاب و سوسياليسم نوپا، به ترويج  پس از انقلاب روسيه، برخی از مارکسيست

ی شمالی روی آوردند و موضعی را که انترناسيونال دوم امريکادموکراسی ليبرال و اصلاحات اجتماعی در اروپا و 
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در پی انقلاب بلشويکی، گئورگ لوکاچ، حامی حزب بلشويک و .  کردندء دوم اتخاذ کرده بود، احياقبل از جنگ جھانی

ی منتشر کرد که به المان به زبان ١٩٢٣را در سال  (HCC) »تاريخ و آگاھی طبقاتی«اتحاد جماھير شوروی، کتاب 

ه به يک رابطه بين سوژه و ابژه، طور متناقضی در طول قرن بعد به مارکسيسم غربی اکسيژن رساند با ھدايت طبق

ای که توسط کارل مارکس در   تاريخی مبتنی بر زمينهئیگرا تصاحب مفھوم انتزاعی ھگل از آگاھی طبقاتی بر مادی

برای مارکس و . ارائه شده است) ١٩٠٧(» اومانيستی و علمی: سوسياليسم«و فردريش انگلس در ) ١٨٦٧(» سرمايه«

لوکاچ به دنبال » تاريخ و آگاھی طبقاتی« مستقيمی از وجود مادی کارگر است، اما در انگلس، آگاھی طبقاتی گسترش

 طبقاتی را از ۀشود، ديدگاھی که مبارز  کارگر به شکلی است که در حزب کمونيست بيان میۀمفھوم سوژگی طبق

 تاريخی ۀا به عنوان سوژلوکاچ فرد ر» تاريخ و آگاھی طبقاتی«. دھد  میتغييرديالکتيک مادی به يک انتزاع فلسفی 

کند که سوژگی فردی نيروی اصلی است که   کارگر و طبيعت، ادعا میۀکند و به جای اولويت دادن به طبق متمايز می

يابی فلسفی حزب بلشويک و اتحاد  رغم قصد لوکاچ برای موقعيت علی. شود ھا و نه جھان مادی ھدايت می توسط ايده

 ۀبه نيروی محرک» تاريخ و آگاھی طبقاتی« طبقه کارگر، ۀکنند ينی منعکسجماھير شوروی به عنوان ارگان ع

ی و فزيک متاۀشود و پرولتاريا را به عنوان يک سوژه و ابژ ی شمالی تبديل میامريکامارکسيسم غربی در اروپا و 

  .کند انتزاعی از يک تاريخ نامشخص بازسازی می

ارکسيسم غربی، مکتب فرانکفورت، آنارشيسم و ساير انحرافات از ناخواسته م» تاريخ و آگاھی طبقاتی«در قرن بعد، 

 کارگر با حزب و ۀدر حالی که پيوند دادن سوژگی طبق. زمان را آغاز و پيش برد  بیۀمارکسيسم با تمرکز بر فلسف

 بيان شده است) ١٩٧٣(پونتی - موريس مرلو» ماجراھای ديالکتيک«سازمان يک مفھوم جذاب است، ھمانطور که در 

 کارگر را از نيروی ۀنقش طبق» تاريخ و آگاھی طبقاتی«کند،  را ابداع می» مارکسيسم غربی«که در آن اصطلاح 

آليسم بدون  با حذف واقعيت و جايگزينی آن با ايده. دھد  میتغييرتاريخی غالب به مفھوم نظری غالب در مارکسيسم 

 دست نيافتنی تبديل ۀشھران سم سوسياليستی، به اھداف آرمان طبقاتی و انقلاب و در نتيجه ضد امپرياليۀمفھوم، مبارز

شود، ھمانطور که فردريش انگلس  روح تبديل می شھر بی و با انجام اين کار، نيروی اصلی تاريخ به يک آرمان. شوند می

  .دھد ھشدار می) ١٩٠٧(» علمی و اومانيستی: سوسياليسم«در 

. کند  کارگر مجرد منحرف میئیقلابی سوسياليستی به انتزاعات بازنماظھور مارکسيسم غربی توجه را از مبارزات ان

شود و خود را از طبيعت،  آليستی، انتزاعی، فرھنگی و فلسفی متمرکز می بنابراين، مارکسيسم غربی بر مسائل ايده

ً سوسياليسم واقعاھای مارکسيستی علمی انگلس، لنين، مائو و در نتيجه اتحاد جماھير شوروی و  اقتصاد سياسی و جريان

  .کند موجود در جھان سوم جدا می

 کارگر و ۀ و سوسياليسم علمی، به جای تقويت طبقشدن از اصول ماترياليسم ديالکتيکھای چپ غربی با دور  جريان

 ۀکشی از طبق کنند که منافع طبقات حاکم را تأمين کرده و در نتيجه، شرايط بھره  را دنبال میئیھا مبارزات آن، سياست

ھای استقلال الجزاير و ھندوچين عليه فرانسه و ايالات  ، جنگ١٩٧٠ تا ١٩٥٠ ۀالبته از دھ. کنند کارگر را تسھيل می

متحده، احساسات ضد امپرياليستی را در چپ غربی تحريک کرد؛ به عنوان مثال، فاصله گرفتن ژان پل سارتر از 

فرانتس فانون » دوزخيان روی زمين« او بر کتاب ۀمقدمخواھی جھان سوم، در گزيستانسياليسم و حمايت از آزاديا

 تا ١٩٨٠ ۀبا اين حال، نگرانی مارکسيستی در مورد امپرياليسم کاھش يافت و به سرعت از دھ). ٢٠٢١] ١٩٦١([

  .کنون به بھبود شرايط اقتصادی در ھسته از طريق سوسيال دموکراسی و يوروکمونيسم بازگشت

 متوجه ناپديد شدن امپرياليسم از واژگان محققان و دانشجويان غربی حتی قبل از فروپاشی ده سال بعد، پرابھات پاتنايک

  :اتحاد جماھير شوروی و ظھور ايالات متحده به عنوان ھژمون امپرياليستی شد
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 نکته اين است که اين يک پارادوکس است که در حالی که سيستم روابط تحت عنوان امپرياليسم در يک دھه و نيم گذشته

ای به آن، سؤالات اساسی  ھا بدون ھيچ اشاره ی نکرده است، امروزه خلاف گذشته، حتی در ميان مارکسيستتغييرھيچ 

  )٤، ١٩٩٠. (گيرند مورد بحث قرار می

 »بررسی چپ نو« نيولفت ريويو يا ئی مارکسيستی بريتانياۀاين چرخش در پی جنگ ويتنام مشھود است، زمانی که مجل

(NLR) بيل وارن را منتشر کردند که ) ١٩٨٠(» داری پيشگام سرمايه: امپرياليسم«کتاب » ورسو بوکز «و انتشارات

 جھان سوم و منبعی برای رفاه و برابری ۀ مترقی برای توسعئیکرد استعمار و امپرياليسم اروپا نيرو در آن ادعا می

 ۀگرفتند و بر توسع  را ناديده میھای غربی که غارت اقتصادی آميز وارن در ميان چپ موضع بدعت. جھانی است

کردند،  ی لاتين تمرکز میامريکافريقا، آسيا و اھای رفاه اجتماعی سوسيال دموکراتيک به قيمت فقر بيشتر  دولت

 کارگر اشرافی در غرب ۀتوانست به سمت داخل و بھبود شرايط برای طبق نيولفت ريويو سپس می. جايگاھی پيدا کرد

  .متمايل شود

داری بر کارگران انتزاعی تمرکز  ی و تأثير مخرب سرمايهفزيکھای غربی بر ديالکتيک متا ه مارکسيستدر حالی ک

 متمرکز کردند و تلاش کردند ديالکتيک را ه خود را بر ماترياليسم ديالکتيکھای غير غربی توج داشتند، مارکسيست

 ۀای برای مطالع و فقير جھان، و به عنوان وسيلهبه ويژه تناقض مادی بين مناطق غنی : برای تحول جھان به کار ببرند

مائو »  تضادۀدربار«، تورکيل لاوسن »تناقض اصلی«در . داری برای عمل و تحول به سوسياليسم جھان سرمايه

ھای فلسفی که ھيچ واقعيت  ای از ايده دھد، بدون آن مارکسيسم به مجموعه ژی و عمل پيوند میيستراتتونگ را به  تسه

اين فقط يک ابزار . سازد مفھوم تضاد پلی بين نظريه و عمل می«: کند لاوسن تصريح می. ابديی ند، تقليل ممادی ندار

در اين ). ٨، ٢٠٢٠لاوسن (» گويد که چگونه مداخله کنيم ارزشمند برای تحليل روابط پيچيده نيست؛ ھمچنين به ما می

تصاد در «: شود  آن نيز اعمال میتغييرن، بلکه برای بازگشت به واقعيت، مفھوم تصاد مائو نه تنھا برای درک جھا

اين جھانی بودن و مطلق . گيرد  تا انتھا فرا میء ھمه چيز وجود دارد؛ اين روند توسعه ھر چيزی را از ابتداۀروند توسع

 ۀدھ مائو امپرياليسم را به عنوان تضاد اصلی در  ديالکتيکۀ خود، پروژۀدر ھست). ١٩٣٧مائو (» بودن تضاد است

 :دھد ھمانطور که امروزه برای کشورھای تابعه است  قرار می١٩٣٠

توانند   طبقات مختلف آن، به جز برخی از خائنان، میۀکند، ھم ھنگامی که امپرياليسم جنگی عليه چنين کشوری آغاز می

شور مربوطه به تضاد در چنين زمانی، تضاد بين امپرياليسم و ک. ًموقتا در يک جنگ ملی عليه امپرياليسم متحد شوند

از جمله آنچه تضاد اصلی بود، بين (شود، در حالی که ھمه تناقضات بين طبقات مختلف درون کشور   تبديل میعمده

، جنگ ١٨٤٠بنابراين در جنگ ترياک . ابديی ًموقتا به موقعيت ثانويه و فرعی تنزل م) ھای مردم نظام فئودالی و توده

 در چين چنين بود و اکنون نيز در جنگ کنونی چين و ١٩٠٠ ھو توان در سال ئی و جنگ ١٨٩٤ در سال اپانجچين و 

ھنگامی که امپرياليسم ظلم خود را نه با جنگ، . کند  میتغييراما در شرايط ديگری، موقعيت تناقضات .  چنين استجاپان

استعماری  ر کشورھای نيمهدھد، طبقات حاکم د  انجام می– سياسی، اقتصادی و فرھنگی –تر  ھای ملايم بلکه با روش

  )١٩٣٧مائو . (دھند ھای مردم ائتلافی تشکيل می شوند و ھر دو برای سرکوب مشترک توده تسليم امپرياليسم می

کند و موضعی را که  يک تمايز متقابل امپرياليستی پس از انقلاب روسيه و انقلاب چين بين شمال و جنوب ظھور می

 ۀدر واقع، با وجود تناقضات مختلف در جامع. کند  میءنی دوم اتخاذ کرده بود، احياانترناسيونال دوم قبل از جنگ جھا

داری و افزايش فقر در کشورھای مستعمره، سطح زندگی در غرب از طريق غنايم امپرياليسم و مبادلات تجاری  سرمايه

 انقلابی ۀين توانست مبارزتنھا پس از دستيابی به حاکميت ملی، حزب کمونيست چ. نابرابر با حاشيه افزايش يافت

  .سوسياليستی را آغاز کند که به تضاد اصلی تبديل شد
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 انباشت سرمايه ھستند و ھم بر ۀداران که خواھان ادام ھم بر سرمايه کند، تناقضات طبقاتی ھمانطور که لاوسن اشاره می

اين اھميت . . . .  تأثير گذاشته استداری وابسته ھستند، ساير طبقات که برای حفظ شرايط زندگی خود به توليد سرمايه

  )١٢٣، ٢٠٢٠لاوسن . (تواند تناقضات را در يک جھت يا جھت ديگر ھدايت کند می:  طبقاتی استۀمبارز

ھای غربی  ھای سوسياليستی در حال تکامل بود، مارکسيست و انقلاب NDR در حالی که ماترياليسم تاريخی از طريق

آندره گورز، سوسياليست .  پساصنعتی متمرکز کردندۀورد ماھيت طبقه در جامعتوجه خود را بر مباحث نظری در م

حتی ادعا کرد که با حذف طبقه و آرزوھای آن توسط فناوری جديد، »  کارگرۀخداحافظی با طبق«فرانسوی، در کتاب 

ً، کاملا ناديده )٦٨-٦٧، ١٩٨٢گورز (»  خود پرولتاريا منسوخ شده استۀبه انداز« کارگر ناپديد شده است که ۀطبق

ھای غربی تناقض اصلی را  تاريخی، مارکسيست-در غياب تحليل مادی.  کارگر صنعتی در حاشيهۀگرفتن گسترش طبق

 و استخراج مازاد ٢٠٢٠ تا ١٩٨٠ ۀ کارگر صنعتی بسيار بزرگتری در جنوب جھانی از دھۀظھور طبق: نفی کردند

  . کشورھای ثروتمند شمالداران و اشرافيت کارگری در ارزش به نفع سرمايه

 

  ھای غربی داری نوليبرال و مارکسيست امپرياليسم، سرمايه

ھای  ھا را حتی بيشتر به ديدگاه ھای غربی و چپ  جديدی رخ داده است که مارکسيستتغيير تا کنون، ١٩٨٠ ۀاز دھ

ی مارکسيست شروع به تمرکز اقتصاددانان سياس. ئیمدرنيسم و اولدنياگرا پسامارکسيسم، پست: متعدد تقسيم کرده است

ھای توليد  داری نوليبرال کردند و در غياب دولت امپرياليستی، نيروی اصلی پشت زنجيره شدن و سرمايه بر جھانی

  .شده اولويت دادند تر جھان سوم، به سرمايه جھانی کشی عميق جھانی و بھره

ھای غربی بر بدرفتاری نخبگان  اری از مارکسيستبسي. در اين زمينه، محققان حتی کمتر بر امپرياليسم تمرکز کردند

به جز ضد . کمپرادور جھان سوم که قدرت را به دست گرفتند و نتوانستند کشورھای خود را متحول کنند، تمرکز کردند

، آرگيری امانوئل )١٩٧٦(پردازان سيستم جھانی، سمير امين  پردازان وابستگی يا اکثر نظريه ھا، نظريه امپرياليست

کلند . ، دونالد آ)٢٠٢٢(، روی مائورو مارينی )١٩٨١] ١٩٧٢([، والتر رودنی )١٩٧٩(، ايمانوئل والرشتاين )١٩٧٢(

داری غالب که در دوران پس از  ، تعداد کمی از محققان به سيستم امپرياليستی سرمايه)٢٠١٦(و جان اسميت ) ٢٠١٢(

ًيعنی منحصرا از (ران در واقع پرولتاريای واقعی ھستند تنھا بخش کوچکی از کارگ. استقلال تقويت شد، اشاره کردند

شوند که در خارج از سيستم  بندی می پرولتاريا طبقه  درصد به عنوان نيمه٧٥در حالی که ) کنند دستمزد خود زندگی می

کان کنند، که ام پردازند و گھگاه با درآمد کمتر از حداقل دستمزد کار می داری به کشاورزی معيشتی می سرمايه

ارزش «کشی از نيروی کار يک  ، بھره)٢٠١٢( کلند ۀطبق گفت. کند العاده را به طرق مختلف فراھم می سوءاستفاده فوق

 مازاد بر کارگران جنوب جھانی را تشکيل ۀداری جھانی است و تخلي ھای پرداخت نشده به سرمايه از ورودی» تاريک

 .دھد می

کشی از منابع و نيروی کار کشورھای جنوب جھانی، امکان  اليسم با بھرهدھيم که امپري ما در اين مقاله نشان می

کند و به ھمين دليل برای تداوم نظام  داران فراھم می استخراج مقدار بيشتری ارزش اضافی را برای سرمايه

اشت ھای غربی از اھميت دولت امپرياليستی به عنوان نيروی اصلی پشت انب مارکسيست. داری ضروری است سرمايه

شکل جايگزين کرد   امپرياليستی را پايان داد و آن را با يک امپراتوری بیۀ پروژئیاستعمارزدا. شوند سرمايه غافل می

داری را وابسته به امپرياليسم و  ما با سمير امين ھمسو ھستيم که گسترش جھانی سرمايه). ٢٠٠٠ھاردت و نگری (

توانست خود را توليد و بازتوليد  داری بدون امپرياليسم نمی سرمايه. مداني استخراج نيروی کار مازاد از جھان سوم می

، ديويد ھاروی )٢٠٢٠(نگری  ھا مانند مايکل ھاردت و آنتونيو ھا و پسامارکسيست ما مواضع مارکسيست. کند
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 آنھا .بريم ال میؤرا زير س) ٢٠١٧(و کيم مودی ) ٢٠١٤(رابينسون . ، ويليام آی)٢٠١٣(، گيلبرت آشکار )٢٠٠٧(

المللی که به نفع کشورھای   ارزش بينۀدھند که کم و بيش امپرياليسم غربی، مبادل گروھی از محققان را تشکيل می

المللی ضروری بستگی دارد، را کنار  العاده از جھان سوم به عنوان تناقضات بين  فوقۀثروتمند است و به سوءاستفاد

داری  فسيرھای لنينی و غير لنينی، يا وجود ندارد يا ناچيز است و با سرمايهبرای آنھا، امپرياليسم، ھم در ت. اند گذاشته

) ٢٠١٣(و لئو پانيچ و سام گيندين ) ٢٠٠٥(وود . الن ای.  که روابط تبعيت ثانويه ھستندئیشود، جا جھانی جايگزين می

برای استخراج مازاد از جنوب دھد اما اھميت کمتری  کنند که امپرياليسم را تشخيص می موقعيت ميانی را پيشنھاد می

  .جھانی قائل است

  ادامه دارد

 

  


